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  مقدمه 

همـواره مـورد توجـه    ، توسعه و پیشرفت چه در معناي فرآیندي و چـه از حیـث ابـزاري   

 هـاي هنظری ـ امـا . تري دست یابنـد  شرایط مطلوبجوامع بشري بوده تا به زندگی بهتر و 

بـه دور  ، در عمـل  ، دش ـمحور و کمی که از اواخر نیمه اول قرن بیستم مطرح  رفاه ۀتوسع

هـاي متعـدد و    منجـر گردیـد و بحـران   » انسـان « هاي معطوف بـه جایگـاه   شدن از ارزش

توسعه و استقرار آن در براي بازیابی مفهوم  بنابراین. انتقادهاي فراوانی را به دنبال داشت

در دلالتی وضعیتی و با همت کسـانی همچـون دنـیس گولـت در     ، مسیر پیشرفت انسان

 ـ  و محبـوب » 1اخلاق توسعه« کاربست ارزشی در پروژه توسـعه   ۀالحـق و آمارتیاسـن در ارائ

حـق  « گـاه رسـمیت یـافتن   و آن» حـق اخلاقـی  « بنیاد با دلالت هنجاري و بر مبناي -حق

بـه مثابـه هـدف اصـلی توسـعه در      » انسـان « شد تا  تلاش، سازمان ملل متحددر » توسعه

رسـد    باز هم به نظـر مـی  ، آمدهعملههاي ب رغم تلاش اما به. جایگاه واقعی خود قرار گیرد

کـه در    سیاسی جدیـد  ۀبه عنوان یک مفهوم هنجاري در اندیش» انسان ۀتوسع ۀنظری« که

شـمول  بـه عنـوان یـک امـر جهـان     » انسـان  گسـترش انتخـاب  « عمومی بـه  ةقلمرو حوز

یـابی درخـوري    شناسـی نیازمنـد ژرفـانگري و اصـالت     از حیث فلسفی و انسان ، پردازد می

  . مند را فراهم نمایدتحقق انسان والا و جامعه کرامت ۀتا بتواند زمین، است

بـا بررسـی مفـاهیم کلیـدي     تـا  در این مقاله سعی شده اسـت  ، براساس آنچه بیان شد

شناسـی   شده بر آنها از منظر مبانی انسانو نقدهاي وارد هاههاي مزبور و عمده نظری رهیافت

به عنـوان بـدیلی   » انسان) اگزیستانسیال( حق زیستمانی« با تبیین، به مثابه دلالتی بنیادین

در ایـن  . ی شـود گاندیش ـ مساهمت» انسان ۀتوسع« در غنابخشی به نظریه، براي حق اخلاقی

هـاي نظـري    ظرفیـت پوشـش ضـعف    ، انسان  )اگزیستانسیال( مانیتحق زیسصورت مفهوم 

  . شده را خواهد داشتهاي یاد  شناسی رهیافت انی انسانمب

  

  اخلاق توسعه

فعالان و منتقدان اجتماعی مانند گانـدي  ، که در اواخر نیمه اول قرن بیستمآنپس از 

 هـاي هنظری ـ، فـانون در آفریقـا  رائول پربیش در آمریکاي لاتین و فـرانس  ، در هندوستان

                                                 
1. Development ethics 
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پـارادایمی در اواخـر قـرن بیسـتم در      یتحـول ، استعماري را مورد نقد قرار دادنـد  ۀتوسع

گر این تحول و دنیس گولت که آغاز. )Crocker, 2008a: 38( ادهاي توسعه اتفاق افتنظریه

 ـ. نامیـد » اخـلاق توسـعه  « آنـرا ، گذار این پـارادایم بـوده اسـت    بنیان همزمـان نیـز   طـور  ه ب

در پـارادایم  . را بنیـان گذاشـتند  » انسـان  ۀتوسـع « ۀنظری، الحق و سپس آمارتیا سن محبوب

، »توسـعه « بـه مثابـه هـدف و غایـت    » انسـان « رویکرد هنجاري و مبنـا شـدن  ، جدید گولت

» یک پروژه هنجاري مبتنی بر اصول اخلاقـی « توسعه، او ۀبه گفت. هستند بارزترین مشخصه

روي کـه منجـر بـه زوال انسـان و از     از آن، شـد  خوانده مـی » توسعه« ]تاکنونآنچه [«. است

توسـعه بایـد بـه     رواز ایـن . آیـد  به شمار مـی » ضد توسعه« خود، گردید دست رفتن معنا می

   .)Crocker, 2008a: 38( »مثابه یک پروژه هنجاري مبتنی بر اصول اخلاقی فهم شود

» اصلاحات و نوسـازي « و» نوسازي و رشد« هاي دنیس گولت با انتقاد از پارادایم در حقیقت

دسـتیابی بـه زنـدگی بهتـر بـراي      « به پارادایم، هاي توسعه در نظریه» نیازهاي اساسی مادي« و

 کنـد  به عنوان هـدف توسـعه تأکیـد مـی    » تعاون و همبستگی اجتماعی« و دستیابی به» مردم

زدایـی کـرد و   کند که توسعه را باید از نو تعریف و ابهام و استدلال می ):Gismondi, 2001ك.ر(

و  تئـوري ، وي برآن اسـت کـه سیاسـت   . )Goulet, 1971: xix( دبحث اخلاق سوق دا ۀبه عرص

تـا بتـوان    )Goulet, 1988: 162( اقدامات توسعه باید مقید و محدود به ارزیابی اخلاقـی باشـند  

؛ )Crocker, 2008b: 1-32( گرایـی رایـج متمـایز کـرد     یا توسعه توسعه خوب را از مدرنیزاسیون

کند کـه توسـعه نبایـد در نهایـت معـادل رشـد اقتصـادي و         که سن نیز استدلال می چنانهم

بلکـه بایـد بـه عنـوان کوششـی بـراي گسـترش        ، صنعتی شدن یا مدرنیزاسیون دانسته شود

  . )Sen, 1984:496( دها و کارکردهاي ارزشمند بشري تلقی شو قابلیت

، دانسـته  هـا توسعه را مفهومی وابسـته بـه ارزش  ، آمارتیا سن و مارتا نوسبام بنابراین

هایی که خود بیرون از روند توسعه هستند و روند توسعه را  بدون وجود غایت« :گویند می

تغییراتـی را توسـعه محسـوب     توان گفت که چـه  نمی، توان ارزیابی کرد براساس آنها می

  . )Nussbaum & Sen, 1989:299( »کنیم می
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شـکوفندگی  « و مفهـوم » 1اخـلاق توانمنـدي  « سن و نوسبام بـا بـه کـارگیري مفهـوم    

تغییـر اجتمـاعی   « بنیان می دانند که براي تعریـف توسعه را ذاتاً مفهومی ارزش، »2انسان

 آورد معیارهـایی را فـراهم مـی    ،»هـا  دستیابی به زندگی بهتر بـراي انسـان  « و نیز» مطلوب

هـاي اخلاقـی بـدیل همچـون      سـن بـا گـذر از رهیافـت     در حقیقـت . )2-1: 1392، کراکر(

اخـلاق  « معتقـد اسـت کـه   » نیازهاي اولیـه « و) گرایی فایده( »رفاهی«، هاي کالایی رهیافت

سـازد تـا بگـوییم کـه عمـل خـوب همـواره صـدقه دادن بـه           ما را قـادر مـی  » توانمندي

هـاي افـراد و ارتقـاي     بلکـه افـزایش انتخـاب   ، نیسـت ) نیازمنـد ( کنندگان منفعل دریافت

  . )5: همان( انتخاب ایشان است  از جمله توانمندي، هاي افراد توانمندي

  

  3بنیاد -حق ۀتوسع

زمینـه را  ، هاي اخلاقی به این حـوزه  و ورود ارزش» توسعه« رویکرد هنجاري به مفهوم

، عنوان یک حـق اساسـی  و به » حقوق بشر« انسانی نسل سوم ۀبراي تثبیت جایگاه توسع

هاي جهانی حقوقی در قـرن بیسـتم و    با گسترش جنبش. شمول فراهم نمودعام و جهان

عبارت شد از امکان مطالبه چیزي ارزشـمند از سـایر   » حق«، ریزي ادبیات حقوق بشر پایه

که آنها نیز متعهدنـد آن چیـز ارزشـمند را    ، المللی یک دولت یا جامعه بین، نهادها، مردم

  . )187: 1383، سنگوپتا( تیار گذاشته یا در این مورد کمک کننددر اخ

جهـانی حقـوق    ۀالمللی همچـون اعلامی ـ  هاي بین ها و میثاق به دنبال تصویب اعلامیه

المللی حقـوق   و میثاق بین 5المللی حقوق مدنی و سیاسی بین میثاق، 1948مصوب 4بشر

، الحـق افرادي همچون محبـوب و با تلاش 1966 بمصو 6اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی

فهم نوینی از توسعه با ابتناي بـر  ، انسانی ۀگیري مفهوم توسعآمارتیاسن و آناند در شکل

آسایش و کرامـت انسـانی شـکل    ، در اهداف مشترکی مانند آزادي» حق توسعه« رهیافت

                                                 
1. Capability ethics  
2. Human flourishing  
3. Right – based Development  
4. UDHR 
5. ICCPR 
6. ICESCR 
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ملـل   سـازمان  1986مصـوب  » 1حق بـر توسـعه  « اعلامیه، گرفت که از نتایج برجستۀ آن

یـک حـق مسـلم    ، حـق بـر توسـعه   « :این اعلامیه 1ماده  1موجب بند به . )1(استمتحد 

سـهیم شـدن و   ، اسـتحقاق مشـارکت  ، است که به موجب آن هر فرد و همـه مـردم  بشري 

بـه نحـوي کـه در آن کلیـه     ، اجتماعی و فرهنگـی را دارنـد  ، برخورداري از توسعه اقتصادي

این اعلامیـه   2ماده  3و  1بندهاي . » یابند میهاي اساسی کاملاً تحقق  حقوق بشر و آزادي

توسعه دانسته که باید شریک و سودبرنده فعال حـق  را موضوع مرکزي و اصلی » انسان« نیز

   .نماید هاي مناسب توسعه می ها را موظف به تنظیم سیاست و دولت توسعه باشد

تبـع آن حـق    حقوق بشـر و بـه  ، 2به تعبیر آرجون سنگوپتاکه باید توجه داشت  البته

یـري از اقتـدار   گ حقوقی هستند که جامعه با بهـره ، در نگرش پوزیتویسم حقوقی، توسعه

نکرده اسـت و نیـز از    ت و آنها را یک قدرت بیرونی اعطاکرده اس خویش به خودش اعطا

آنها به این دلیل حقـوق بشـر هسـتند    . یک اصل برتر طبیعی یا الهی نشأت نگرفته است

بر مبناي برداشت خـود از کرامـت انسـانی کـه ایـن      ، نون در جامعهکه یک مقام واضع قا

لذا این حقوق وقتی کـه  . چنین مقرر داشته است، حقوق بنا بر فرض جزء ذاتی آن است

آور  گـاه بـراي جامعـه الـزام    آن، گیرنـد  ده مورد پذیرش قرار مـی از طریق مجاري وضع قاع

  . )186: 1383، سنگوپتا( شوند می

حق بر توسعه فراتر از وصف انسانی توسعه به معنـاي   که رسد به نظر می بدین ترتیب

 اي حـق جمعـی   تـا انـدازه  ، به مثابه مفهومی از حقوق بشر و به تعبیر فـریمن ، خاص آن

 مفـاهیمی کـه داراي بـار ارزشـی    . در نظـر گرفتـه شـده اسـت    ) 209-208: 1387 ، فریمن(

» انسـان « کنند و موضـوع آنهـا   بحث میلاینفک هر انسانی  هستند و از حقوق) هنجاري(

هـا در معنـاي توسـعه     برداري از حقوق و به تعبیري به مثابه» توسعه« است و در ارتباط با

. )24: 1387، نـژاد ضـایی ر( ها اسـتوار اسـت   هاي انسان ها و قابلیت با تمرکز بر آزادي، انسانی

عنوان یک حـق بشـري    ها و رویکرد حقوقی باعث شده است تا حق توسعه به این فعالیت

هاي جهانی در این زمینـه و   اعلامیه صدور، یابی حق توسعه ورزي و روشبه همراه فلسفه

ــا ــر   چگــونگی احی ــرار گی ــر در فرآینــد توســعه مــورد توجــه ق ــا کــردن ایــن ام  دو پوی

                                                 
1. The right to development 
2. Arjun Kumar Sengupta  
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)Alston&Goodman, 2013: 1118( .تواند نه تنها براي افـراد   می» حق توسعه« به نحوي که

بلکـه بـه   ، المللی ها و روابط متقابل در جامعه بین کشور و یا در ارتباط با دولتو اتباع هر 

تحقـق  » مسـئولیت « و )2( هـا  و غیر قابل تفویض براي همه انسان» حق اساسی« ن یکاعنو

جـزء لاینفـک از حقـوق اساسـی بشـر از      ، آن به مثابه یک حق غیر قابل انتقال و جهانی

  . )Wallace, 1997: 25( دو تحکیم یاب شود تبیین )3( همهسوي 

  » توسعه انسان« در» حق اخلاقی« 

اسـت کـه   » حق اخلاقـی « عمدتاً ناظر بر وجه، رویکرد هنجاري سن به موضوع توسعه

سـیاري از  کـه ب زیرا سن با پذیرش آن. متمرکز است» عدالت« و» آزادي« در مفاهیمی چون

حاصل تدوین نهادهـا  ، و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد ها ها و بیانیه اعلامیه

اما تنها یـک تأکیـد   ، اند یا افرادي خاص با ملاحظاتی فردي یا بیاناتی اجتماعی قابل ارائه

  . )447: 1391، سن(  اند بدون هیچ ضمانت قانونی اخلاقی

» قابلیت« ۀنظریاي به  وجه گسترده، این رویکرد هنجارمند سن به اخلاق بدین ترتیب

یـک  ، قابلیت سن ۀنظری بنابراین. دهد که ناظر بر یک چارچوب کلی هنجاري است او می

گرایـی و یـا    اخـلاق فضـیلت  ، گرا اخلاقی مطلوبیت هايهنظریه هنجاري کامل مانند نظری

توانـد   دهد که مـی  بلکه یک چارچوب کلی هنجاري ارائه می، اخلاق پراگماتیستی نیست

 :Robeyns, 2003( دتر شو تر و تخصصی هنجاري دقیق هايهوسیعی از نظریشامل گستره 

منظوره و منعطــف و یــک چــارچوب چنــد ]قابلیــت[رهیافــت توانمنــدي  در نتیجــه. )8

وجـوه هنجـاري آن عبـارت    دهـد و   زندگی خوب ارائه می 1پارادایمی براي تعریف آزادانه

و » یـک مفهـوم اخلاقـی اسـت    ، دست آوردن زندگی خوبه آزادي براي ب« کهاست از این

از . »شود گیري می ها اندازه هاي ارزشمند انسان این نوع آزادي براساس قابلیت« دیگر آنکه

 در حالیکـه ، توسـط اوسـت   2»بـودن و انجـام دادن  « کارکردهاي معمول یـک فـرد   رواین

تواند بـه دسـت    او ترکیبات گوناگونی از کارکردهایی است که او می 3»هاي فردي قابلیت«

  . )Robeyns, 2003: 11( دآور

                                                 
1. Loosely difined  
2. Being and doing  
3. Person's capability  
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و با اسـتفاده از   1» قابلیت« بر معناي رهیافتکه آمارتیاسن سعی نموده است  بنابراین

به رسمیت شناختن ارزش و اهمیت هر فـرد در  ، به عنوان نقطه عزیمت» 2برابري« مفهوم

بـه  . انسـان تثبیـت نمایـد   » حقوق اخلاقی« هاي برابر را در چارچوب فرصتبرخورداري از 

تر از توسعه هستیم که بر ارتقاي زنـدگی بشـر و   ما نیازمند مفهومی گسترده«، اعتقاد وي

، از ایـن نظـر و بـه تعبیـر آمارتیاسـن     . )Sen, 1998: 734( »ها متمرکز باشـد  برابري آزادي

  . )313: 1381، نس( »تکالیف متقابلمطالباتی هستند متضمن ، حقوق«

بندي و دفـاع اسـتدلالی    صورت دست به کار، محور ارزش ۀسن در دفاع از تلقی توسع

حقوق نـاظر  « و» آزادي مثبت« نگرشی اخلاقی که بر. کند از دیدگاه اخلاقی مشخصی می

این اسـت  رویکرد قابلیتی حاکی از « بدین ترتیب. )285: 1396، کراکر( تأکید دارد» به هدف

هاي عمـل   که باید به طور کلی آزادي دستیابی را بررسی نمود و به طور مشخص قابلیت

  . )200: 1395، سن( »را

انسـانی   ۀو توسع» انسان« ۀوجه تضمینی و حقوقی رابطکه رسد  به نظر می در مجموع

بـر آن  ، از مفهوم قانونی حق فراتر رفته و با تأکید بر حـق اخلاقـی  ، آمارتیاسن ۀدر نظری

د از الزامـات  گو و نق ـوگفت، است که مفهومی موسع از حق ارائه دهد که براي تحقق آن

گیـرد   بدین ترتیب که او حقوق را به مثابه اهدافی در نظر مـی . دگرد اساسی محسوب می

هـا تجـاوز   کننده کـه نبایـد از آن   نینی محدودنه صرفاً قواعد و قوا، دد به نتیجه برسکه بای

کـه  ) هـم تـراز آزادي مثبـت   ( توان از این مفهوم به عنوان حقوق مثبت می رواز این. کرد

بـدین  . ق می داند و نه صرفاً رعایت آنها بحـث نمـود  وجهه همت خود را تحقق این حقو

بـا تأکیـد بـر اخـلاق کـانتی      ، »حـق قـانونی  « و» حق اخلاقی« سن با تفکیک میان ترتیب

 بـه اصـل   هـاي مـدنی و بـا اتکـا     مسئولیت قالبرا در » حق« از مفهومی موسع، بنیان حق

  . شکل گرفته است» مسئولیت« و» حق« ۀنماید که براساس رابط تبیین می» برابري«

  » حقوق بشر« مبتنی بر» حق توسعه« هاي ها و نارسایی چالش

هبـرد کشـورهاي پیشـرفته بـراي     چنان بحـران توسـعه بـه مثابـه راهکـار و را     ماما ه

انطباق کامل حقوق و تکالیف مطـرح بـود کـه    ، در ابتدا هرچند. نیافتگی تداوم یافت توسعه

                                                 
1. Capability  
2. Equality  
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سـپس  ، کـرد  شده از سوي کانت تعریف مـی مطرح1» تعهد کامل« سن آن را در قالب مفهوم

کـه  به جـاي آن ، خواند می» 2تعهدات ناقص« آن را، تري که به تعبیر کانتی در برداشت موسع

مخاطـب ایـن   ، ربـط داده شـود   حقوق به طور دربست به تکالیف دقیـق عوامـل مشخصـی   

هر کسی است که بتواند کمک کند و هر کاري که منطقـاً از دسـتش   ، طور عامه مطالبات ب

رفتـار و یـا   ، قواعـد « حقوق بـه  بدین ترتیب. )466- 464: 1391، سن( انجام دهد، ساخته است

که  المللی بیندولت یا جامعه ، افرادمثلاً سایر . دشو ها مبدل می آن عوامل و وابستهعملکرد 

   .)187: 1383، سنگوپتا( »نقش اساسی داشته باشند، توانند در ایفاي این حقوق می

این حـق را بـه عنـوان جزئـی از حقـوق بشـر و       ، حق توسعه ۀاعلامی هرچند ابراینبن

بـه رسـمیت   ، هاسـت  عدالت و خلاقیت انسان، حقوق اساسی که ضامن آزادي و پیشرفت

پیوسـتگی ابعـاد مختلـف    هـم شمول بودن حقوق بشـر و بـه  شناخته و بر دو محور جهان

بـه نظـر   ، نموده و حق توسعه را در مرکز این حرکت قرار داده است کیدأت )4( بشرحقوق 

ها بـراي   به مثابه یک رویکرد عام و ناظر به دولت، بیشتر بر وجه تجویزي آنکه رسد  می

هاي بنیادین را رعایت  وق و آزاديحق، ها خود گویی دولت. استوار است، اتخاذ تدابیر لازم

سـازي   جـداي از مفهـوم   بنـابراین . در حالی که از نظر و در واقع چنین نیسـت ، کنند می

ح بایـد حـق بشـر را نسـبت بـه اصـلا      که رسد  به نظر می، و سرشت توسعه» حق« درباره

در مـتن اصـلی قـرار داد و    و حـق انتقـاد و اعتـراض را     ساختارها و فرآیندهاي هر کشور

پذیر در جوامع کنونی باید اقدام به چـه کارهـایی    هاي محروم و آسیب که چگونه گروهاین

هـاي مشـارکتی    که تأکید بـر شـیوه  ضمن آن. ق اساسی آنها پایان یابدبکنند تا نقض حقو

نیز بدون تأکید بر زمینـه و  ) اعلامیه 8ماده  1مطابق بند ( هاي اجتماعی عدالتی براي محو بی

انـد کـه    هانا آرنت بـر آن   برخی مانند، به همین خاطر. تواند محقق شود فرآیند اجرا نمی

کـه مبنـایی بـراي نظریـه سیاسـی      انسـجام لازم را بـراي این  ، وق بشـر اساساً مفهوم حق ـ

ومی هاي ق ـ اقلیت، به تعبیر آرنت رازی ؛)25: 1397، و دیگران دگویر( ندارد، دموکراتیک باشد

دیگـر  ، رسماً یا عملاً از حق شـهروندي محـروم شـدند   که تابعیت پس از این و اشخاص بی

، خـواهی هـاي تمامیـت   در حالی که در ریشه. آیند عضو یک جامعه سیاسی به شمار نمی

                                                 
1. Perfect Obligations  
2. Imperfect obligations  
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عنصر حیاتی در مفهوم درست حقوق بشر در آن است که این حقوق و حیثیـت انسـانی   

انسـان بـر کـره     حتی اگر تنها یـک ، باید واقعی و همواره معتبر باشد، ناشی از این حقوق

گـاه یـک   هر رواز ایـن زیرا حقوق بشر مستقل از اجتماع انسانی است و  ؛زمین باقی باشد

ترتیـب   بـدین . )Arendt, 1968: 295( ددارهنوز حقوق خود را ، انسان از اجتماع رانده شود

گـویر و  د( نه به شـهروند ، آرنت بر آن است که حقوق بشر باید به انسان تعلق داشته باشد

امروزه حق برخـورداري از حقـوق   «، به تعبیر سید بن حبیب در نتیجه. )30: 1397، دیگران

مسـتقل از ملیـت و   ، شمول وضعیت انسانی براي هر فرد بشريبه معناي شناسایی جهان

  . )Benhabib, 2004: 67-68( »تابعیت است

کـالا بـراي   حد زیادي معطوف به مبنایی بودن درآمـد و  رویکرد سن تا، از طرف دیگر

ه ابــزار اساســی توســعه و همــراه در پرتــو حــق آزادي بــه مثابــ) 185: 1389 ، ســن( رفــاه

این نیز حاصل ضـعف دلالـت بنیـادین او در    . داشت به کیفیت زندگی انسانی است چشم

، دهـد  به دست مـی » انسان« تعریفی که سن از، به تعبیر گاسپر. شناسی است بحث انسان

 برداشتی که فاقد بعد ؛انتزاعی و فردگرایانه از انسان استوار است اساساً بر برداشتی بسیار

، غرور و خشـم ، دشمنی، و اجتماعی ملموس است و لذا بدون توجه به دوستی» وجودي«

انسـانی بـه دسـت    ۀرفـاه و توسع  ۀهاي ضعیف و نارسایی براي نظری ـ بنیان، عشق و ترس

فهرسـت  ، حیـات فیزیکـی و آزادي   ۀتوانـد بـه غیـر از ادام ـ    سن نمی دهد و در نتیجه می

: 1396، گاسـپر ( هایی تهیه کند که به آنها نیازهـاي اصـلی وجـود دارد    مشخصی از ویژگی

بـه همـه    در نهایـت ، انسـانی  ۀرویکـرد توسـع  « حتی این سـخن سـن را کـه   . )193-196

، »کند که مردم براي ارزش قائل شدن بـه آنهـا اسـتدلال دارنـد     هایی توجه می توانمندي

انتخـاب بـه   « نمـاي پوپولیستی معرفـی کـرده کـه باز    مبهم و بالقوه، پذیر انعطاف تعبیري

  . )203-202: همان( خواهد بود» خاطر انتخاب

» حـق و تکلیـف  « اي دیگر و در ارتباط بیـان  ساموئل موین نیز از زاویه، در همین ارتباط

تـاریخی اسـت و   فقـدانی  ، فقدان گفتمان عمومی تکـالیف ، ها دارد که در عصر حق بیان می

هـا بـا    اگر مدافعان حقوق بشر از پیوند زدن گفتمـان حـق  . مهم است، پیامدهاي این فقدان

زیرا هر حقی باید متضـمن تکلیفـی    ؛خشکد نهال حقوق بشر می، گفتمان تکالیف باز بمانند
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در  هرچنـد « :گوید نیز می اونرا اونیل فیلسوف. )Moyn, 2016 :ك.ر( دباش» بستههم« متقابل یا

بسـته  واجد تعهد یـا تعهـداتی هـم    دشود که هر حقی بای منابع اصلی حقوق بشر اذعان می

المللـی   اي درباره تکلیف بشر وجـود نـدارد و هـیچ جنـبش بـین      جهانی ۀهیچ اعلامی، باشد

  .)O’Neill, 2005: 427-439( »درباره تعهدات انسانی شکل نگرفته است

گراي هندي نیز با توجه به مفهوم سعادت و خوشبختی بـراي   توسعه 1انتا کومارگیري

سن را بـراي انتخـاب آزاد و تقلیـل    » قابلیت« ۀکفایت نظری، انسان در یک زندگی معنادار

 عنوان تجانس و تنوع را نقد نموده و بـه ضـرورت   بانیاز افراد به رفاه و تعیین معیارهایی 

وقتی فرد از « :گوید د شناختی انسان اشاره کرده و میبه مثابه بازتاب وجو» انتقاد از خود«

زمـانی کـه فـرد    . شـود  با خود دوست مـی ، کند خود مراقبت کرده و به دیگران توجه می

یا قابلیت و کارکرد وي و دیگـران  ، رساند شودکه به خود وي آسیب می مرتکب اموري می

مفهـوم  « :گویـد  مـی  بنابراین. )(Giri, 2000: 1001» شود با خود دشمن می، کند را نابود می

وم قابلیـت  و مفه ـ نتقدانه و قابل تغییر از خود استم، فاقد یک مفهوم خلاق، سن از رفاه

و ادراك خـود  ) کمال( و رشد دادن» شدن« ،»بودن« جو برايووي متضمن تلاش و جست

  . )(Giri, 2000: 1001» از جانب کنشگرها نیست

  

  » 2زیستمانی انسانحق « در» توسعه« بازیابی مفهوم

 يآرا و نیـز فـراروي   مبتنـی بـر حقـوق بشـر    » حـق بـر توسـعه   « هاي فـراروي  چالش

در » حـق « و» انسـان « نسـبت میـان   ةگی بـه نحـو  تـوان از منظـر اندیش ـ   تیاسن را میآمار

بر مبناي حق انسـان اسـتوار   » توسعه انسان« اگر. چارچوب تطورات مفهومی آن بازگرداند

حق بر چه چیـزي  ، را باید مورد نظر قرار داد و اساساً حق توسعهکدام معنا از حق ، است

هاي دارندگان بـه محرومـان و    امکانات مادي و شرایط زیستی و کمک، است؟ آیا مقصود

ایفاي تعهدات حداقلی است یا حقوق بنیادین انسان؟ چه کسی یـا کسـانی از ایـن حـق     

چگونـه برقـرار   ، ضـمانت آن برخوردارند و چه کسـانی متعهـد بـه اجـراي آن هسـتند و      

                                                 
1. Ananta Kumar Giri  
2. Existential Right 
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هـا   ت کـه بـه حقـوق طبیعـی انسـان     شود؟ آیا این یک حق و مسئولیت اخلاقـی اس ـ  می

گرایـی اسـت کـه منجـر بـه نظـم اخلاقـی         گردد و یا حاصل عقل عملـی و وظیفـه   میباز

گـذاران و نهادهـاي    شود؟ و یا حقی قانونی و پوزیتویستی است که بـه وسـیله قـانون    می

اند  امري سیاسی، این حقوق، به تعبیر هارولد برمن ابلاغ شده است وگذاري وضع و  نونقا

  .  )Berman, 2005: 1-4( گردند که منتج به نظم سیاسی می

بندي از کردارهاي عقل و خردگرایی و حتی دموکراسـی در دوران   صورت در حقیقت

بندي از کشد که حکایت از متعلق آن صورت شناختی را به میان میچالشی انسان، مدرن

و روشـن نیسـت کـه     )Rabinow, 1988: 355-364( نظر تاریخی به منطقه مشخصی اسـت 

ها و  چقدر توانایی بازنمایی همه فرهنگ، و همتاي نزدیک آن انسان اقتصادي1انسان برابر

خـود را  ، بررسی انتقادي توسعه رواز این. )363: 1396 ، اسکوبار( دها و نژادها را دار جنسیت

و نشان خواهد داد که در آن از عاملیـت   شناسی عقل و مدرنیته جا دادهانساندرون این 

نشانی به دسـت نمـی   ، یخی انسانخودآگاهی تار تاریخی انسان در مناطق دیگر و اساساً

  . سازد تر می هاي بدیل را عمیق وجو براي یافتن جایگزین و همین امر نیز جست دهد

 اگزیستانسیالشناسی شناسی و انسانپدیدار، قاشرا

طبیعت و قراردادهاي اعتباري و حقـوقی و  ، »حق انسان« مبناي، به تعبیر چارلز تیلور

هر موجـودي کـه اسـتعدادي بـراي      تنی بر نیازهاي اساسی نیست؛ بلکهیاحتی اخلاق مب

تیلور بر آن است که هـر  . )Taylor, 2012: 147-210( دکن پیدا می» حق«، شکوفا شدن دارد

هویـت خـاص   ، فرد خود را دارد که باید کشف کند و هـر فـرد  استعداد منحصربه، موجود

، در اخلاق مبتنـی بـر حـق   که وي معتقد است  بنابراین. خود را دارد که باید تعریف کند

یعنی آنچه به زندگی هـر فـرد معنـی    » خود« اما رابطه با ؛شود روابط با دیگران تنظیم می

توجه ما معطوف به زنـدگی  ، حالی که باید در اخلاقدر . ده استشمغفول واقع ، دهد می

هاي قوي و مستحکمی که حیات و زندگی را براي مـا ارزشـمند و    یعنی ارزش، خیر باشد

  . )Smith, 2002: chapter 4( دکن معنادار و قابل قبول می

که بداند گزینش او ارزشـمند  هر کس براي آن، اصالت تیلور ۀدر نظری به همین خاطر

ها و معیارهاي مستقل و معنوي اعتـراف کنـد تـا از خودشـیفتگی و      آل باید به ایده، است

                                                 
1. Homo Aequalis  
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د تـا بـه   شـو  و همین امر نیز باعث می )Taylor, 1992: 15( معنایی مدرنیته برکنار ماند بی

پذیرتر سوق داده شویم تا شکوفایی واقعی را تنها در اموري سوي نوعی زندگی مسئولیت

ها مستقل از مـن وامیـال   که اهمیت آن...  مراقبت از زمین و، آرمان سیاسی، همچون خدا

» 1خیر اساسـی « فهم، تیلور در نتیجه. )Taylor, 1992: Chapter 8( بتوانیم بیابیم، من است

  . )353: 1384، تیلور( داند را مبناي یک منبع اخلاقی فراگیر می

وجـودي انسـان و   تـر بـه حقیقـت     تر و عمیـق جرومی سگال نیز در رویکردي فلسفی

موجـود زنـده وقتـی    « دارد کـه  استکمال درونی او به چیستی توسعه پرداخته و بیان مـی 

در عـوض  . تر شـود که صرفاً بزرگاً رشد نکرده است؛ چه رسد به اینضرورت، کند تغییر می

هـاي   قابلیـت ، گیرد و اهـداف درونـی   ت میأوقتی تغییرات آن کم و بیش از درون آن نش

  . )Segal, 1986: 2( دشو می» 3شکوفا«، دهد خود را تحقق می» 2وجودي کمال« ذاتی یا

رتین هایـدگر پیشـینه   زیستمانی ما يبا انسان در آرا» حق« ۀرابط بارهتعابیري در چنین

 غربـی در بـاب   ۀکنون در تـاریخ اندیش ـ که تا با رویکردي انتقادي مدعی است هایدگر. دارد

وضـعیت  قابلیت دریافتن ، نگرش متافیزیکی، نظر اوبه . غور نشده است انسان به حد کفایت

متافیزیـک   ۀهایـدگر آن را ادام ـ  کـه -  گرایـی مـدرن  انسان ینبرابنا. مناسب انسان را ندارد

متافیزیک بیش از آنکه به وجه انسانی انسان « :گرفتار آمده است منیز در همین دا - داند می

تـرین تعریـف   حتی انسانی] از دیگر سو[... دهدوجه حیوانی او را مورد توجه قرار می، بنگرد

کماکـان نـاتوان از دادن   ، انسان را لحاظ کرده است ةهاي ویژاز طبیعت انسان نیز که ارزش

  . )Heidegger, 1946: 322, 329-330( »است اوبه  درخور انسان آن جایگاه رفیع

 )برون زیسـتن ( Ek-sistenz، )آنجابودگی( Daseinگیري از چهار مفهوم هایدگر با بهره

اندیشـیدن بـه انسـان را     ةاتخاذ نگرشـی جدیـد در بـاب شـیو    ، )وانهادن( Gelassenheitو 

از جهـانی کـه در    تأکید بر این نکته است که انسان، مراد از مفهوم دازاین. کندپیشنهاد می

، باشـد پیش از آنکه هـر صـفتی بـه آدمـی قابـل اطـلاق       . قابل انفکاك نیست، زییدآن می

دم دازایـن بـه معنـاي تق ـ   . است» 4بودن - عالم  - در «، خصلت بنیادین یا ویژگی پیشینی او

                                                 
1. Constitutive good  
2. Fullness of being  
3. Develops itself  
4. In- der- Welt- sein 
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دازایـن چنـان   . کنـد با جهانی است که وجـودش را مقیـد مـی    انسان ۀرابط ۀشناسانهستی

دازایـن همـواره فهمیـده    « :معناي بـودن را بفهمـد  ، تواند از خلال زیستنشزیید که می می

...   اما همچون وجودي ممکن... خودش را خواهد فهمید، بنا بر امکاناتشاست و همواره نیز 

  . )Heidegger, 1977: 37-56( »هنوز ظرفیت بودنش را متحقق نکرده است

  ت ـتوان گفدر واقع می. اردرا د» 1کن بودنـمم« تنها موجودي است که ویژگی، انسان

 نـه متعـین از  ، هویـت انسـانی  رو از همـین . متجلـی شـده اسـت    که امکان درون انسـان 

در همسازي بـا همـین ویژگـی اسـت کـه طریـق       . است» امکان« که متعین از، »مالکیت«

اي بایسـت رابطـه  مـی براي انسان بـودن  : توان چنین اندیشیددرست زندگی انسان را می

نـاظر بـر   ، که هایـدگر مطـرح کـرده اسـت    » برون زیستن« مفهوم. داشت حقیقی با وجود

بـه معنـاي در    ekstasisیونـانی   ةرا از واژ ekistenz ةاو واژ. از انسان استچنین تعریفی 

ي در بیـرون ایسـتادن انسـان از    به معنـا  Ek-sistenz. مشتق کرده است، بیرون ایستادن

تمامی موجودات اسـت   ةجوهر، وجود. با نور وجود است، کردن خودو از آنجا نظاره  خود

پـذیر شـدن   صـرفاً محملـی بـراي امکـان     هسـتی « :ممکن نخواهد بود» بودن« و بدون آن

. کندتعینش حفاظت می أاز منش، نیست؛ بلکه موضعی است که در آن جوهر انسان2خرد

 . )Smith, 1996: 245-247( »توجود اس) 3نورگاه( موضع اشراق، دیگر انسان به عبارت

قابـل دیـدن   ( آینـد از قبـل او بـه نـور مـی     اشـیا . اسـت » 4نور طبیعی« انسان همچنین

دیگـر   وجـودش را دارد و دو  ۀدغدغ ـ، نخست اینکـه انسـان  : و این دو دلیل دارد )شوند می

فردمحـوري  ، فردگرایـی  هرچند. تاباندمیخودش را فرا» هاامکان« اینکه او از طریق فهمیدن

کدام از آنها هستی اصـیل  هیچ، هستندهاي متنوع فراروي هستی دازاین امکان، و تملیکیت

اسـت کـه    5بـا عزمیـت  . انـد برنیامده کدامشان از خود انساننیستند؛ چه اینکه هیچدازاین 

پذیري عزمیت نه مشتمل بر تعین. فهمدمی جودش را در همسازي با معناي وجودو، انسان

در . اسـت  6میزبـانی هسـتی  ، بلکـه عزمیـت  ، به قـدرت اسـت   ةخارجی و نه مشتمل بر اراد

                                                 
1. Seinkonnen 
2. ratio 
3. Lichtung 
4. numen naturale 
5. Entschlossenheit 
6. Gelassenheit 
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بـه  ، میزبانی وجود. انسان با جهانش مبتنی بر ادراك است و نه سلطه ۀرابط، میزبانی وجود

انسان با جهان است و نه تلاش بر سروري بر جهـان و نیـل بـه     ۀمعناي دوسویه بودن رابط

طـوري کـه مـا    طوري که هستند و نه آنهمان، پذیرفتن چیزهاست، Gelassenheit. قدرت

  . متجلی خواهد شد، که وجود تنها در چنین وضعیتی است. خواهیم باشندمی

بـه خـدمت او   باشد و نه اینکه دیگران » دیگران« تنها مادامی اصیل است که با» خود« 

پیوندي دیالوژیک است؛ موضعی است که در آن انسان از فرصـت  ، میزبانی وجود. درآیند

، شـنیدن ، گـو ودر خلال گفت. شودگیرد و براي مخاطبش میزبان میآمده بهره میپیش

تنها آن هنگام میسر خواهد شد که ، بر خلاف دیدن استماع. کندش میانجی را ایفا مینق

ه ب، این معنا در زبان آلمانی به صراحت مؤکد شده است. تر شودصدا نزدیک أفرد به منش

 نیز به معنـاي  gohoren است و» گوش کردن« به معناي Horen، طوریکه در زبان آلمانی

  . است» متعلق بودن«

الـدین سـهروردي   قرابت فکري بارزي با مکتب اشراق شهاب، انسان بارههایدگر در يآرا

تعبیـري بـدیع از انسـان ارائـه داده     ، قرن شش هجري فیلسوف اشراقی، سهروردي. دارد

شناسـی  بلکـه در پدیدار ، یا نقض نشده اسـت که نه تنها اصالت آن تا به امروز نفی  است

شخصـی  ، سـهروردي » عقـل سـرخ  « ۀدر رسـال . اسـت هرمنوتیکی هایـدگر تـداوم یافتـه    

بـه دسـت    تعبیـري از خلقـت نخسـتین انسـان    ، ديبا توسل به دیدگاهی شهو روي سرخ

، سهروردي( دانددهد و روي سرخ او را پیامد درآمیخته شدنش با ظلمت این جهان می می

خـردي   -که نخستین مخلوق خداوند است- افروزگوهر شب، او ۀبه گفت. )230: 3ج ، 1380

ود تا ایـن خـرد را در مسـیر    مراقب ب دبایمیاین اما با وجود . است است که عامل اشراق

   .به کار نگرفت ناصواب

انسان . بلکه بسط صفت الهی است، اي خداوندي نیستتنها ناظر بر عطیه، عقل سرخ

معتقـد  سهروردي . انباز شود، تواند در این صفت الهیاش میدر تخالف با طبیعت زمینی

در اینجـا  . اي است که او با خدا دارداست که انسانیت هر کسی برآمده از ارتباط وجودي

این ایده مطـرح شـده   ، پایاي انسان با خداوند قطع شده و در مقابل ۀشناسان پیوند هستی

نورالانـوار   که( اي در نسبت نوري است که او از خداوندوجودي هر پدیده ۀاست که درج

بنابراین تقـرب  . )167: همان( کننده خویشتن خویش استو ادراك دارددریافت می) است
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ش خـود  جهـد و تـلا   ۀهمبسـت  -که همانا تحقق وجودي انسان اسـت -انسان به خداوند 

امـا  ، بردبه سر می» پستی اشراقی« یا» تبعید غربی« در وضع به عبارت دیگر انسان. اوست

غالب آید و بنا بر تمثیـل سـهروردي بـه سـرمنزل     ، را دارد که بر این وضعاو این توانایی 

  . کند» پرواز« )قاف ۀقل( وجود

. کنـد رجعت مـی » سرمنزلش« به نسان در سکنی گزیدن در جوار وجودا، با این وصف

اي هـاي افســانه در داســتان. تحقـق ایـن ســکنی گزیـدن در گـرو ســفري روحـی اسـت      

هدهـد در  . از زبان پرندگان بیـان شـده اسـت   ، اعتلاي روحیالزام وجودي به ، سهروردي

. رسیده اسـت  انگر کسی است که به اشراقبی )1388  سهروردي، :ك.ر( »لغت موران« داستان

اعتبار وجودي انسان در این جهان است و بـه همـین خـاطر هـم هسـت کـه در       ، »پرواز«

رمزي است به عقل مسـتفاد یـا   اشارتی ، هدهد. نشیند می پرنده بر جاي انسان، هاتمثیل

سریعاً آنهـا را  ، دصدد داشتن پادشاهی هستنه در پی فهمیدن اینکه پرندگان دراالله کولی

پادشاهی است که کژي را ، ما را در ستیغ کوهی به نام قاف« :آگاهاندمی از وجود سیمرغ

او او شـب اسـت و مـا بسـی از     . پادشـاه مرغـان  ، نامش سیمرغ اسـت . در او راهی نیست

  . )263: 3ج ، 1380، همان( »دوریم

مسـتلزم کیفیتـی   ، انسـان بـودن  . جویی وجودي استوجست، در پی سیمرغ برآمدن

 اشاره به آنکـه از غـل و رنجیـر تـن     سهروردي در. ذاتی است به منظور استعلا و فراروي

داراي اسـتعداد   او بر این باور است کـه روح . گیردبهره می پرنده ةاز استعار، رهیده است

عقـل   ۀتوانـد بـه مرحل ـ  و مـی ست ها و نیل به کمال اوردیدن مغاكمکانی به منظور درن

، هـاي روح و اسـتلزامات آن  سهروردي با نظرداشت به ظرفیت. مستفاد و روح الهی برسد

جهان الهی منقش اسـت و بـر روي   ، کند که بر یک روي آناي تشبیه میروح را به سکه

حقـایق   ۀبیشـتر آین ـ ، هر که بیشتر در پی استکمال روحش برآیـد . اتجهان حسی، دیگر

  . الهی خواهد بود

بلکـه پیوسـتاري وجـودي    ، انسان نه تنها موجودي خاکی نیست، به تعبیر سهروردي

خـرد در  . اسـت  یافتـه ابـدي نیـز امتـداد     ةاي ازلی برآمده و تـا آینـد  است که از گذشته

انسان ، به باور سهروردي. راهبر اوست، ان زمینیسیاحت انسان از جهان دیگر به این جه

هـایش را از کـف داد و مجبـور شـد تـا آن      بال، به دنبال قدم گذاشتنش بر جهان خاکی
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نور غیـر  ، روح انسان ةجوهر. در تبعید باقی بماند، جدید بر او نروییده» هايبال« زمان که

 اسـت؛ مادي است؛ نوري که از نور الهی متساطع شده و قادر بـه شـناخت تـام خـودش     

نوري است منزه و جنسش بر همان جنس روح فرشتگان است و تنها تمـایزش بـا سـایر    

  . نور مطلق یا خدا دارد، مسافت و بعدي است که نسبت به نورالانوار، انوار الهی

هـا   توانا به شناخت دیگر پدیده، نائل نیاییم» یشتنخو« مادامی که به شناخت بنابراین

 اي اسـت کـه  دانـه جاوهـاي  آرمـان  أمنش ـ» من انسانی«، در سطح عملی. نیز نخواهیم بود

. گرفتـار آمـده اسـت   ) بـرزخ ( ممکن است در حجاب امیال برخاسته از بعدگذراي انسـان 

بـه  . شـهودي اسـت  انبان دانش ، »من« سهروردي در سطح نظري نیز بر این باور است که

میـل جانـداران بـه    « اند و این نیز برخاسته ازدر پی کمال ذاتهالتمامی مخلوقات ب، نظر او

  . )228 :3، ج 1380سهروردي، ( است» نور

انسـانی و   ةسیاحتی است که با از کـف دادن جـوهر  ، حیات انسان، ديربه باور سهرو

کـه تعبیـري   ( از مـاوراءالنهر مـا  « :آغازیـده اسـت   خانمـانی درافتادن به سرگشتگی و بـی 

، از یم بیکران نور مطلق، از نور مطلق، ایمبرخاسته) سمبلیک از اصل ماورایی آدمی است

  . )همان( »از ناکجاآباد

هسـتی   ةوجه ممیـز ، توان گفت که در گفتار فلسفی هایدگر و سهروردي بنابراین می

چگونـه  «، اصـلی انسـان   ۀدغدغ ـ این است کـه ) در مقام مقایسه با سایر موجودات( انسان

 1اش بخشـی وجـودي   و خود تحقـق » انسان« همانا میانجی دیالکتیکی» حق« و است» بودن

به درآمـدن انسـان از نـاتوانی و    ، در این معنی» حق« در نتیجه. اوست» انسان بودن« یعنی

و این همان تفسیر حداکثري از حقوق بشر است  کند گري می حقق خویشتن را میانجیت

پـذیري   نفی ایـن میزبـانی هسـتی و امکـان     رواز این. عناي متداول آن در کمینه استکه م

نـه  ، نـه قـدرت  ، »حـق « ایـن  با این وصـف کـه  . ق انسان بودن استانکار ح، وجودي انسان

ل بـر  و برقـراري ارتبـاط دا   اهتمام به منظور برقـراري ارتبـاط   بلکه، مالکیت و نه تقید است

انی هسـتی اسـت؛ نـه پـذیرش     شان بـه عنـوان مع ـ   بودگیهمباپذیرش چیزها و دیگران در 

که در ارتبـاط مخـاطبی   در نتیجه براي آن. رزدوونه که آدمی بر بودنشان اراده میگچیزها آن

                                                 
1. Existential Self-realisation 
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او را گرامـی  » وجـود داشـتن  « یعنـی ، باید کرامت او را پاس بداریم، با کسی یا چیزي باشیم

کـه دیگـران در   نـه آن ، باشـد » دیگـران « بـا  تنها مادامی اصیل است کـه ، »خود« زیرا ؛بداریم

مسـتلزم  ، نگهبانی وجود و میزبانی هسـتی ، به همین خاطر. او باشند ۀخدمت و تحت سلط

اي و یـا   و هرگونه تقیـد فـردي و فرقـه    فناورانهبندي  کشی اقتصادي و صورت رهایی از بهره

، هـا مخرب و نظایر این فناوري، هژمونی سیاسی، سلطه اقتصادي. طلبی گروهی است منفعت

از . کنـد  تبدیل مـی  برداري مقهور و قابل بهره  شکند و انسان را به شیئی را درهم می» بودن«

تـا  ، حق وجودي انسان اسـت ، هایی از این دست در مقابل تخریب» بودن« محافظت از رواین

رامـت و  همانا حق ک، این حق. گردد» حق« اش موضوع انسان به جایی برسد که خود انسانی

و غلبـه بـر   علو مقام انسان است که مقام والایی و حق تعیین امکانی سرنوشـت خویشـتن   

جـودي و تـلاش بـراي    هـاي و  یافتن خویشتن و وقوف بر امکان پس. مقهوریت انسان است

  . هاست حق انسان، به مثابۀ توسعه وجودي، هامتحقق کردن آن

 ۀمبتنـی بـر اختیـارگري و حیط ـ   اش که  این عزم و سعی انسان در آشکارگی وجودي

گونه آن، مشارکت در آَشکاري وجود است، 1یتبه تعبیر هایدگر در گلاسنها، ستآزادي او

کـه   در حـالی ، در هر زمـانی اسـت  » بودن  تجلّی« که هست؛ و حقیقت آشکارگی نیز همانا

بـر   یعنـی ، بر سرشت بشر» بودن« بنابراین. نیست» بودن« تمامی، گاه این تجلّی ظهور هیچ

  . )Heiddeger, 1966: ك.ر( تحاکم اس، است» بودن« آدمی با ۀاندیشیدن که رابط

دلالت بـر توانـایی فعـال بـودن دارد و در مفهـوم      ، در این معنا» بودن«، به تعبیر فروم

. )123و  121: 1393، فـروم ( استور نیروهاي انسان عبارت از به کار گرفتن بهره، اشباطنی

 کنـد  تعبیـر مـی  » والایی« با مفهوم» چنین گفت زرتشت« نیچه در نیزمشابه این مفهوم را 

» انسـان والاتـر  « و» علو مقـام «، تواند باشد چه که میتلاش انسان براي آن، در نتیجه آنکه 

ایرانـی در توصـیف    -همچنان که در عرفان اسـلامی . )317-305:  1398، نیچه( خواهد بود

اي قبلـه ، اصناف مکونـات و از افـراد موجـودات   لاجرم هر یک از « :انسان گفته شده است

اما انسان چون ظهـور صـورت   ، است مقید و توجهی است مخصوص و مقامی است معلوم

پـس بـه صـورتی از صـور     ، او موقوف است به توجه کلـی حـق بـه سـوي او و ایجـادش     

                                                 
1. Gellasenheit 
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 که ملائکه را حصر کرد ومخصوص نبود و مقید به مقامی نباشد که حصر کند او را چنان

. )194 :1381، کدکنیشفیعی ( »و ما منا الا وله مقام معلوم« :اشارت تنزیل بر آن وارد شد که

حقیقـی   ۀآورنده امکـان توسـع  و امکان وجودي است که فراهم» آزادي« همین در مجموع

  . له اصلی استئمس، »بودن« نحوه، اي که در آن  توسعه. اوست

  » حق اخلاقی« بدیل، »حق زیستمانی«

واژگونـه   رابطۀ حـق بـا انسـان   ، تعابیر اشراقی و اگزیستانسیل سهروردي و هایدگردر 

نگرش اشراقی دربـاره انسـان متضـمن    . شود با امر تجلی بودن شود و حق منطبق می می

محـور  کـه حاصـل نگـرش فرد    اکثري از حقوق بشر است که باتعبیر حداقلیي حدتعبیر

 سـبز  اسـتعاره  از تـوان  از حقوق بشر می ثريبراي تعبیر حداک. متفاوت است، مدرن است

  . )5( استفاده کرد تعالیکه تمثیلی است براي رشد و

حـق  ، حقِ سـبز  به عبارت دیگر. اصیلِ بودن است ی بودن و حقحق امکان، حق سبز

ظهور  ةمعنایی که اجاز. یعنی زیستن در پرتو معناي بودن است. امکان اصیل بودن است

همـان  » اجازه یـافتن «. آنگونه که هستند، استدیگر چیزهدادن به خود شایسته انسانی و

» عـزم /همت« گاه که وضعیتمندي جاي خود را بهحقِ بودن امکان بروز است آن، استحق 

ــا» عــزم/همــت«. بدهــد ــه جــاي» ایســتادن« همان ــرار داشــتن« ب حــق همــان . اســت» ق

در . اسـت ) رشـد و تعـالی  ( فوسیس همـان سـبز  . است» تجلی« یونانی یا physis/فوسیس

وق طبیعـی  دهد و حقمعنی طبیعت مادي و تولد را می، )ناتور در لاتین( حالیکه طبیعت

انسـان  یعنی . فوسیس و اشراق به معناي ظهور است، آمده استمدرن در نهایت از آن بر

را تعیـین  » چگونـه بـودن  «، مـدرن حق در معناي پـیش . نیست، تواند باشد هنوز آنچه می

با تعریفـی کـه از   ، در تعبیر مدرن حق. را تعیین کرد» داشتن«، کرده بود و در معناي مدرن

. به آنچه متعلقَ انسان است پرداخته شده اسـت ، صورت صریح یا ضمنی آمده استه انسانب

 اي کـه انسـان   بـه گونـه   انسـان بـودن  ، به ایـن معنـا  . یعنی حق منوط به انسان شده است

 بـر » بودن« انسان موجودي است مقید به تقدمِ زیرا ؛شود به حقوق منوط می، باشدتواند  می

   .کند تفسیر معناي بودن را براي انسان ایجاد می، پیشینی حق ۀاین رابط. » خویشتن«
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انسان و پیمودن راه گشودگی وجودي » شدنِ« توسعه به مثابه راهبري آزادانه بنابراین

در » توسـعه « به مثابه هسـته مرکـزي  ، این بازیابی مفهوم توسعه اگر رو از این. خواهد بود

را » انسـان  ۀتوسع« امکان، اش قرار گیرد فرهنگی و سیاسی، اجتماعی، همه ابعاد اقتصادي

، انسان در یک سـیر دیـالکتیکی بـا آگـاهی و عمـل     ، سازد تا به تعبیر شریعتی فراهم می

و  98: 27ج ، 1369، شـریعتی ( بازیابـد خود را ) یستانسیالزاگ( زیستمانی -خویشتن تاریخی

هـاي   ضـرورت «، ها و اساساً مردمـان  م و ملتسرنوشت اقوا، در این بازیابی مفهومی. )103

امکـانی  . باشـند ، چه امـروز هسـتند  توانند جز آن توانستند و می ه میبلک، نیستند» تاریخی

 ۀتوسع« ترین زمینه براي بازیابی فهم مهم، ها و جوامع دیدنِ تاریخ و تحول و تغییر انسان

بسازد و آن شـود کـه   خویشتن را ، با عزم خود» انسان« در تلقی وجودي اوست؛ تا» انسان

ایـن ویژگـی خـاص     رواز این. و این همان تحقق وجودي انسان خواهد بود تواند باشد می

کائنـات و یـا اسـفل    اعلـی علیـین   « :توانـد الـدین رازي مـی  انسان است که به تعبیر نجم

از خـود  « توانـد نهایتی قرار دارد که از دو سو مـی او در مرز بی. »السافلین موجودات باشد

 : گویدکه میچنان؛ » چیزي بسازد

ـــی  اي نسخـــه  نامـــه الهــی کـــه توی
  

 وي آینـه جمــال شاهــی کــه تـویی      
  

 چه در عالم هسـت تو نیست هربیرون ز
  

 که توییاز خود بطلب هر آنچه خواهی   
  

  )3: 1352، رازي(     

  

  گیري نتیجه

رویکـردي هنجـاري را   ، توسعه از اواسط قرن بیستم به بعد ۀهاي فراروي نظری چالش

حـق  « دنـیس گولـت و  »  اخـلاق توسـعه  « ةدر پی داشت کـه بـه پـروژ   » توسعه« به مفهوم

اعلامیـه حقـوق   بنیاد بر مبنـاي  حق ۀو سپس توسع انسان ۀآمارتیاسن در توسع » اخلاقی

یابی  نسبت، شناسی هاي مزبور از حیث انسان اما ضعف دلالت بنیادین تلاش. بشر انجامید

حق « ویژه از حیث بلکه به، را نه از بعد اخلاقی و یا حقوق قراردادي» حق« و» انسان« میان

  . ضروري ساخت» زیستمانی انسان
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تجلــی « هایــدگر در امــرقرابــت اشــراقی ســهروردي بــا پدیدارشناســی هرمنــوتیکی 

کتیکی به مثابه میانجی دیـال » اجازه ظهور« حق را چونان، »انسان  )وجودي( اگزیستانسیال

نه   ،»حق« این. کند تبیین می» انسان بودن« یعنی ، اش مانیبخشی زیست انسان و خودتحقق

  . بلکه عزمی براي اصیل زیستن است، مالکیت و نه تقید است

نه تنهـا  ، و حق تحقق خویشتن خویش» حق رشد« حق زیستمانی چونان ترتیب بدین

در . بلکه متضمن تعبیري حداکثري از حقوق بشر اسـت ، بدیل شایسته حق اخلاقی است

انسـان و عـزم او بـراي پیمـودن     » شـدنِ « به مثابه راهبـري آزادانـه  » توسعه«، این رویکرد

فرهنگـی و  ، اجتمـاعی ، مرکـزي همـه ابعـاد اقتصـادي     ۀهسـت ، اش گشودگی وجـودي  راه

و  ورزي پـذیري و سـلطه   عـدم سـلطه  ، آنکـه از نتـایج بـارز    ، سیاسی توسعه خواهد بـود 

  . استبا دیگري و طبیعت  بستگی کرامتمند انسان زیستی و هم هم

  

  نوشت پی

1. Declaration on the Right to Development, Adopted by General Assembly 
Resolution 41/128 of Dec.1986. 

  .اعلامیه جهانی حق بر توسعه 2ماده  2و بند  3مندرج در ماده . 2

  .اعلامیه جهانی حق بر توسعه 2ماده  2و بند  3مندرج در ماده . 3

 :1396 ، دوزینـاس ( شمول بودن حقوق بشر و به مثابه یـک امـر اقتضـایی   در زمینه نقد جهان. 4

43-53( .  

و در انگلیسـی   Grunدر زبان آلمانی کلمه . در فارسی به معناي رشد کردن است واژه سبز. 5

  . همین معنا را دارند دقیقاً Greenواژه 
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  منابع 

: در ، »هاي اجتمـاعی  توسعه و جنبش، تصور عصري پساتوسعه؟ تفکر انتقادي« )1396( آرتورو، اسکوبار

  . ترجمان علوم انسانی، تهران، ترجمه عباسی، تصور عصر پساتوسعه

ترجمـه  ، هـاي خویشـتن   فصلی از خاسـتگاه ، »خاستگاه اخلاقی خویشتن مدرن« )1384( چارلز، تیلور

  .376-351صص ، پژوهشکده تحقیقات راهبردي، تهران، 35 مارهش، مجله راهبرد، پورنگ

  . نوفرهنگ نشر ، تهران، ترجمه پیران، »داشتن حق حق« )1397( و دیگران استفانی، دگویر

ترجمه علـی  ، )گرایی فلسفه سیاسی جهان وطن( حقوق بشر و امپراتوري) 1396( کوستاس، دوزیناس

  . ترجمان، تهران، صابري تولایی

مطالعات اسلامی  سسهؤشعبه م، تهران، ديومرموزات اسدي در مزمورات داو) 1352( الدیننجم، رازي

  . گیل کانادادانشگاه مک

، چهـارم دوره ، ماهنامـه حقـوق و سیاسـت   ، »تأملی بر مفهوم حقّ بر توسعه« )1387( ایرج، نژاد رضایی

   .34-13 صص، دانشگاه آزاد اسلامی، 3 مارهش

  . نی، تهران، ترجمه حسین راغفر، توسعه به مثابه آزادي) 1381( آمارتیا، سن

  . نی، تهران، ترجمه محمدسعید نوري نائینی، توسعه یعنی آزادي) 1389( ---------

  . نی، تهران، ترجمه احمد عزیزي، اندیشه عدالت) 1391( ---------

  . شیرازه کتاب ما، تهران، ترجمه حسن فشارکی، برابري و آزادي) 1395( ---------

مجلـه  ، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، »حق توسعه در نظریه و عمل« )1383بهار ( آرجون، سنگوپتا

-179صـص  ، ایـران .ا.ج، المللـی  حقوقی بیندفتر خدمات ، تهران، 30 مارهش، المللی حقوقی بین

250.  

  . نشر دانشگاهی، تهران، جلد 3، مجموعه مصنفات) 1380( الدین  شهاب، سهروردي

  . مولی، تهران، مصحح حسین مفید، لغت موران) 1388( -------------------

 . الهام، تهران، 27ج ، بازشناسی هویت ایرانی اسلامی، مجموعه آثار) 1369( علی، شریعتی

 مارهش ـ، فصلنامه یـاد ، تهران، »2و 1مقام انسان در عرفان ایرانی « )1381( محمدرضا، شفیعی کدکنی

   .203-191 صص، 66- 63

   .فیروزه، ترجمه اکبر تبریزي، داشتن و بودن) 1393( اریک، فروم

هـرمس و  ، تهران، کیوانفرترجمه محمد ، ریکردي میان رشته اي، حقوق بشر) 1387( مایکل، فریمن

  .ناقد

ترجمه ، »هاي اخلاق توسعه در دیدگاه سن و نوسباوم بنیان، کارکرد توانمندي« )1392( دیوید، کراکر

سسـه مطالعـات و تحقیقـات    ؤم، تهـران ، 24 مارهش ـ، سال اول، جستارهاي مبین، جان محمدي

  . 10-1صص ، مبین
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